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و   بورژوایی بست طبقاتی خرده های فردی تا بن ، از روایتدوستیترانه علی 

 ستاصلهای مگردانی چپ سر

وارگی در ساحت  ئ ش بازتولید  تا    بورژوایی های خرده ایدئال از  

 اندیشه و پراکسیس 

 

به شکل مارکسیستی به نقد و بررسی روایت ترانه    کنمدر این مقاله تلاش می 
به علی  سلبریتی،  دوستی،  یک  دهم،  پربعنوان  نشان  و  او  دازم  که  گفتمانی 

کند، چیزی جز بازتولید زندگی بیگانه و روزمره در شکلی کاملاً  نمایندگی می 
نیست. اگر بخواهم تصویری واقعی و  میانه  در شکلی کاملا عامدرنیستی  پست 

عنوان یک  دوستی ارائه دهم، لازم است به های ترانه علی انتقادی از صحبت 
همیشه، مثل  اجتماعی،  این   منتقد  با  پوپولیستی  همسویی  با    ، روایت   برخلاف 

کنم    رادیکال   های ایدئولوژیک برخورد تابوهای ذهنی پیکریافته در اذهان سوژه 
  ابتذال عامیانه   ه جای نشخوار ب ب، تا مخاطاین تابوها را بشکنم  زیادی   و تا حدود 
 ق برود. امل و تعمبه سمت ت 

 بسط داده من بر این باورم که رئالیسم انتقادی، در مفهومی که لوکاچ از رئالیسم  
ی واقعیت اجتماعی  پردهبهترین ابزار برای بازنمایی حقیقت پشت   ، تاکنوناست 

عریان  پدیدهو  جوهر  ر   هاست؛کردن  با  انتقادی  رئالیسم  که  وش  اینجاست 
تنگاتنگی  دیالکتیکی دارد.  پیوند  انتقادی  رئالیسم  دیالکتیکی   با  روشی    روشی 

ی بین جزء و کل را در ارتباطی تنگاتنگ با بازنمایی کلیت و  رابطه   که   است،
 سازد. تناقضات اجتماعی هر عصر ممکن می 

ساخته و    او  از زندگی  پگاه آهنگرانی  مستندی که  دوستی درروایت ترانه علی 
بورژوازی در  روایت خرده   ، نمود بارز منتشر شده است   سیبی بی در تلویزیون  

شکلی  است. در این روایت،    بورژواییو خرده  پولیتیک بورژوایی رئال   بست بن 
تنها با اتکا    ،خود   فرم  ترینو عامیانه   ترینآن هم در سطحی   ،از فمینیسم روزمره
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بر تامل    متکیجایگاه یک بازخورد انتقادی و    ی خود فرد،واسطه ی بی تجربه ه  ب
 اجتماع را گرفته است. ارتباط با جایگاه فرد در در نظر گرفتن   و تعمق با 

جای    ،)من من کن(  و شخص محور ا  فردگرقابل روایتی به شدت    این مستند   در
  ن زیی  و توده گیر همه   و جنبش را گرفته است   ییخیزش تودهروایت مبارزه و 
  روایت   در این  .دهد لیل میت سطحی و فردی تقتا حد یک روایزندگی آزادی را  

  به عنوان یک    بورژوایی خرده   ایدئولوژیک   های ایدئال  بازنمایی   که چیزی جز 
  سلکتیو کاملا    ه شکلی دوستی ب ترانه علی   ،نیست بیش    وط  ی در حال سقطبقه شبه 

زاویه  زن  ی  از  یک  مزیت   بورژوایخردهدید  طبقاتی دارای  جای    بالا  های 
علیه  مقاومت  کلیت واقعیت اجتماعی  ستم و  های تحت انسان   مبارزه  بازنمایی  

 گیرد. رژیم فاشیست اسلامی را می

اندیشه و تاریخ  انتقادی،  با فرهنگ و هنر  افرادی که  تاریخ    بخش زیادی از 
والیستی  د اند، این روایت سلکتیو، ایندیویرئالیسم انتقادی بیگانه   مباحث مربوط به 

پست  می و  قلمداد  خود  روایت  را  فردمحور  این  مدرن  بدانند  آنکه  بدون  کنند، 
خرده  روایت  بلکه  آنان،  روایت  نه  بن روایت  در  است. بورژوازی    بست 

جایگاه    چنان دچار سقوطی گذشته  یکی دو دهه ران در  در ایبورژوازی  خرده
برایش  مکان بازگرداندن دوران گذشته  ف اکه از یک طر،  شده است   اقتصادی

انقلاب  ترس  از  رسد و بخشی از خرده بورژوازی  به نظر می  ممکنتقریبا غیر
دامان فاشیسم به  و از طرف دیگر بخش    فسانه و اسطوره شده است ، ادست 

مید خود  ات اما  ت نشده اسرژوایی که هنوز فاشیسبوی خرده وسیعی از این طبقه 
می لیبرال  بورژوازی  در  چون    ،بیند را  ندارد،  هم  مهاجرت  امکان  با  دیگر 

در  گ فاشیسم  و  سترش  اروپایی    ی گزینه آخرین    آمریکایکشورهای 
  رسد. غیرممکن به نظر می ی برای نجات خود هم ظاهرا  ی ایران ز بورژواهخرد 

به ناچار به جنبش  این طبقات میانی بریده از اصلاحات  بخشی از  اینجاست که  
 زن زندگی آزادی پیوستند. 

های بورژوایی قرن نوزدهم  دوستی حتی در حد روایت رمان روایت ترانه علی 
ی نقل سرنوشت  زاویه   خود را ازعصر  ای  هکششمک ، رمان هایی که  نیز نیست 

می  مطرح  رمان کردند فردی  »بی ؛  بارز  نمود  که  استعلایی«  هایی  خانمانی 
نویسد. این  ی رمان می طور که لوکاچ در نظریهی بورژوایی بودند، همان سوژه 
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تواند حتی  واره است که نمی روایت تنها یک روایت روزمره از یک ذهن شی 
انضمامی برود. در این روایت،  متر فراتر از واقعیت شبه ی یک میلی اندازهبه 

خرده متورم  کارگران،  فردیت  جمعی  مقاومت  روایت  جایگاه  بورژوایی 
را   اسلامی  فاشیسم  ژینا علیه  در خیزش  اجتماعی  اقشار  دیگر  زحمتکشان و 

 گیرد. می

علی  ترانه  این  بهگویی  که  هستند  او  امثال  و  سوژه دوستی  منفرد  عنوان  های 
میخرده تاریخ  جنبش بورژوایی  و  حرکت  سازند  به  را  اجتماعی  های 
ی ایدئولوژی، جای  العادهآورند، و نه برعکس. اینجاست که قدرت خارق درمی

می  را  جریان  در  اجتماعی  به واقعیت  اجتماعی  واقعیت  و  یک  گیرد  عنوان 
کنشی  این خوانش برهم اینجاست که در    شود. واقعیت انضمامی پدیدار می شبه 

شود که  فرد و جامعه جایی ندارد. فرد به عنوان یک موجود انتزاعی دیده می 
 گذارد.بیرونی تاثیر مینیای د روی عی  از بیرون مسائل اجتما 

پروگرسیو  پنداران شبه ها« و خودکمونیست جالب این است که برخی از »چپ 
آواکیان  های مدافع باب چپ   های رنگارنگ موسوم به کمونیسم کارگری،از طیف 

که نانسی  —شدت نئولیبرالی رااین شکل از روایت به  غیره و   موسوم به م ل م 
تر  به مراتب افراطی —نامد فریزر آن را نوعی »نئولیبرالیسم پروگرسیو« می 

کنند، بدون آنکه  قد از آن حمایت می های وطنی پوشش داده و تمام از نئولیبرال 
 پروگرسیو را بشناسند. ماهیت ارتجاعی و ضدانقلابی این روایت شبه 

عنوان رهبر جریان کمونیسم کارگری و کسی که از سوی  منصور حکمت، به 
تمام زندگی  در  لقب »مارکس زمانه« را گرفت،  نه کانت را  این جریان  اش 

ای چون گوته، توماس  خواند، نه شیلر، نه هگل و نه دیگر متفکران برجسته 
دلیل نبود که حکمت، زمانی که درباره  مان، برتولت برشت و جورج لوکاچ. بی 

دیدگاهی  مهم  کرد،  اظهارنظر  شاملو،  احمد  ایران،  تاریخ  متفکر  شاعر  ترین 
تنها درست نبود،  شدت مبتذل و دور از هرگونه دانش تحلیلی ارائه داد که نه به 

 بلکه نمود بارز جهالت در حوزه ادبیات و هنر بود. 

آن مطلب در مورد موضع نگرفتن حزب  هارات حکمت در  برخلاف اظ  شاملو 
وحدت کمونیستی بود و    حزب   هم عضو   ورد شاملو، کمونیست کارگری در م 
شکلی انتقادی و رئالیستی، پیوستگی میان امور  کرد به هم در آثارش تلاش می 
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عمومی و امور خاص را در چارچوب کلیت اجتماعی بازنمایی کند؛ او همچنین  
یک مبارز انقلابی بود که توانسته بود از خلاقیت زبانی و هنری به بهترین  

 شکل برای نمایش واقعیت اجتماعی بهره گیرد. 

منصور به   طرفداران  را  شاملو  می گونه حکمت،  رد  نادرست  از  ای  اما  کنند، 
پست  و  نئولیبرالی  می   یمدرنابتذال  واقعیت  دفاع  درباره  چیزی  هیچ  که  کنند 

، در  دانشورگوید. حتی یکی از رهبران حزب حکمتیست، سیاوش  اجتماعی نمی 
ها ترانه« در  دوستی مقاله نوشته و مدعی است که »میلیون دفاع از ترانه علی 

علی  ترانه  روایت  یا  شاملو  روایت  آیا  دارد.  وجود  بازنمایی  ایران  دوستی 
 تر واقعیت اجتماعی است؟انقلابی 

اما پرسش    عبور کرده است.  طلبیاز اصلاح کند،  ادعا می   دوستی ترانه علی 
ی ایران چیست؟ آیا  اساسی این است که آلترناتیو او برای شرایط کنونی و آینده 

او از آلترناتیوهای لیبرالی و پروغرب نیز عبور کرده است؟ پاسخ بر اساس  
 های خودش، نه است. گفته 

تولید سرمایه  مناسبات  چارچوب  در  را  آزادی  می او  که  داری  مناسباتی  بیند؛ 
چیزی جز دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی علیه طبقه کارگر نیست. بر اساس  

دوستی نه مدافع پایان ستم، استثمار  علی ی اش در این برنامه  صشخهای خود  گفته 
 و فقر است و نه خواهان نفی کلیت نظام سلطه. 

اگر زندگی در  کند.  آزاد" صحبت می"دنیای  ندگی در  دوستی از زعلی ترانه  
سرمایه  لیبرالچارچوب  آزادی  ،داری  پس  است،  در    حقیقی  آزادی  چیست؟ 
ی کارگر در  دوستی، جایی برای نقش و جایگاه مقاومت طبقه گفتمان ترانه علی 

آبان    ۹۶دی   کشمکش۹۸و  بازنمایی  ،  کارگری،  اعتصابات  طبقاتی،  های 
پایین دست  شهر تهران و حاشیه کشور  فروشان و زندگی کارگران در مناطق 

ستم  ، برای اقوام تحت ملینیست. همچنین جایی برای گفتمان رهایی ملی از ستم 
 شود. چون کرد، ترک، عرب، گیلک و بلوچ دیده نمی 

علی  ترانه  گفتمان  تأمین  در  برای  روزانه  که  کسانی  بازنمایی  جای  دوستی، 
فروشند و هزاران انسان تحت ستم هستند، خالی  معیشت خود تن خود را می

است. ممکن است کسی بگوید که او فعال سیاسی یا رهبر حزب نیست و فقط  
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یک سلبریتی است؛ این توجیهی لیبرالی است، اما بحث من این مسائل نیست.  
بورژوایی،  بحث من این است که نشان دهم از درون گفتمان ایدئولوژیک خرده 

به سرانجام می  انقلابی  نه  و  است  انسان تحت ستم ممکن  و  نه رهایی  رسد؛ 
پست هم  و  نئولیبرال  ضدانقلابی،  روندهای  با  تاکتیکی  سوی  سویی  از  مدرن 

کنند، اگر حماقت نباشد،  کسانی که خود را مدافع سوسیالیسم و کمونیسم قلمداد می
 سازی ابتذال است. شارلاتانیسم و عادی 

دوستی، در حقیقت  مدرن ترانه علی فمینیستی و پست -روایت فردگرایانه، لیبرال
های زرد، یعنی  هیچ حرف جدیدی جز بازگو کردن مسائل روزمره در روزنامه 

،  اهر انقلابیه ظی لیبرالی و ب های حاکم در لفافه واژه بازتولید ایدئولوژی طبقه 
ندارد. این روایت اولتراایدئولوژیک ممکن است خود را ضدایدئولوژیک قلمداد  

همان  پست کند،  که  به طور  نئولیبرالیسم  و  ایدئولوژیک مدرنیسم  ترین  عنوان 
ها از روز اول خود را دشمن ایدئولوژی )بخوانید دشمن مارکسیسم(  ایدئولوژی 

 دانستند. می

دوران مدرنیسم  پست  که  بود  کرده  بزرگت  روایت   اعلام  )روایت  های 
های کوچک است. روایت  ( به سر رسیده است و الان دوران روایت مارکسیستی

غیرمتحزب  شکل و  دوستی به عنوان یک سلبریتی و یک فرد غیرمتعلی   ترانه 
می ظاهرا   نظر  به  کوچک  توروایت  وقتی  روایت  این  اما  مدیای  رسد،  سط 

می  برجسته  سیستماتیک  به شکل  عمومی امپریالیستی  روایت  یک  به  و    شود 
می  تبدیل  جامعه  از  عظیمی  روایت بخش  این  موقع  آن  کوچک  شود،  های 

خمینی  روئیت    ، بلکه همانند روایت رسند نمی مدرن دیگر کوچک به نظر  پست 
وند و وقتی یک روایت  شتبدیل می سی به روایت غالب  بی در ماه توسط همین بی 
آن موقع شکست دادن این    "اپوزیسیون" تبدیل شد،  ری به یک روایت انحصا

، آن هم موقعی  ر یک جنگ هژمونیک و گفتمانیبه ظاهر کوچک د روایت به 
ریبا غیرممکن به  ، تقدیاست ح به مندان مسل غیرمسلح و طرف مقابل تا د   که تو 

 رسد. نظر می 

علی  ترانه  اصلاح عبور  از  گفتمان  دوستی  از  عبور  اما  حکومتی،  طلبان 
طلبان حکومتی به گفتمان انقلابی و  رفورمیستی نیست؛ یعنی او از نفی اصلاح 
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طور که اکثریت قریب به اتفاق جریان موسوم  سوسیالیستی نرسیده است، همان 
 اند. گیری نرسیدهبه برانداز نیز به این نتیجه 

طور غریزی و  ، به عادی  دوستی، بسان بخش زیادی از مردم اگرچه ترانه علی 
به   خود  امید  اصلاحات،  جریان  ضدانقلابی  ماهیت  در  تعمق  اساس  بر  نه 

گیری تئوریک  طلبی را به ظاهر از دست داده است، اما چون به نتیجه اصلاح
و انقلابی برای پیشبرد انقلاب و رهایی از تمام اشکال سلطه انسان در چارچوب  

رئال  بازتولید  دیگری جز  راه  است، عملاً  نرسیده  پولیتیک  نظام سوسیالیستی 
 موجود ندارد. 

طلبان حکومتی عبور کرد  بورژازی، زمانی از اصلاح بخش زیادی از این خرده
که ناکارآمدی دوم خرداد، شکست مفتضحانه جنبش سبز و »نرمش قهرمانانه«  

طلب، اصولگرا، دیگر  در شعار »اصلاح  نود و شش بنقش را با خیزش دی  
تمامه ماجرا« تجربه کرد. اما این عبور، نتیجه آگاهی طبقاتی و تحلیل سوبژکتیو  

نود و  قیام آبان    نبود، بلکه کاملاً غریزی و مبتنی بر مشاهدات روزمره بود. 
و   ژینا  هشت  اصلاح بازخیزش  کساد ار  را  کرد طلبی  زیا  تر  بخش  از  و  دی 

 رانداز" کرد. قدیمی را تبدیل به "بطلبان اصلاح

عنوان نفی جمهوری اسلامی و سیستم کاپیتالیستی  به همین دلیل، این عبور نه به 
دارانه( بلکه در همسویی با جریان مشابه جمهوری اسلامی،  )شیوه تولید سرمایه 

یعنی بورژوازی نئولیبرال و پروغرب، رخ داده است. این دقیقاً همان ایدئال  
 بورژوایی است که به هدف نهایی تبدیل شده است. طبقه خرده 

ر هر  شان د مایی و بازن های اجتماعی  ه دید ماهیت پبرای شناخت    بهترین ایزار 
واسطه ، نه غرق شدن در رویاپردازی  نه اتکا به تجربه ی بی   ،و شرایطیعصر  

  بلکه انتزاع   ،تیویستیروش ریاضی و پوزیبا  سرایی شاعرانه ، نه    و اسطوره
 . است مفاهیم    در قالب و    هایت پدیده ی پی بردن به ماهیبرا  ق و تامل فلسفیو تعم

. بهترین روش هم روش  ماهیت کالا می نویسد این را مارکس در مورد شناخت   
یت انضمامی را تشریح  ی واقعیتواند قوانین پشت پرده که می   ،دیالکتیکی است 
ی  عنوان یک پدیده به ار را نه  مبتنی بر استثمی  جهان وارونه   ات ذ و تحلیل کند و

مبتنی بر استثمار و توحش قابل  طبیعت ثانوی   شکلی ازطبیعی بلکه به عنوان  
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طبیعت  کند روئیت   از  رهایی  از   یعنی  ،ثانوی.  شدن  شدن    رها  طبیعی 
اولیه  نه از طریق بازگشت به طبیعت    ،عنوان یک طبیعت بیگانهه داری بسرمایه 

ر از طبیعت ثانوی برای شکل دادن به  سیسم، بلکه از طریق عبوومانتی و ر 
حرکت به سمت کمونیسم  برای  در قالب انقلاب سوسیالیستی  یک طبیعت سوم  

داری به  رمایه الغای مناسبات سه، بلکه  است. سوسیالیسم نه بازگشت به گذشت
،  بیعت ، ستم انسان بر ط از هر گونه ستم انسان بر انسانی مبتنی  نفع یک جامعه 

ی فارغ از بیگانگی انسان از انسان و انسان  ه جامع، شیستیتیروابط کالایی و ف
خود  تولید  محصول  و  اجتماعی  محیط  از    از  رهایی  و  و  ستم  انواع  اشکال 

 اشیه و مرکز و غیره است.  ، آریستوکراتیک، حملیتی، نژادی جنسیتی، 

داری را  ایه سرملتاریا برای عبور از  طبقاتی پرودیدگاه    دوستی آیا ترانه علی 
اجتماعی    از طریق یک انقلاب سم  سوسیالی  قراراست  خواهان  کند و نمایندگی می 

تمام  که خواهان پیوند زدن رهایی    ،ی است فمینیسم  مدافع   نخیر! آیا او  ؟است 
و رهایی زنان را    زند پیوند میستم  طبقات و اقشار تحت به رهایی تمام    را   زنان 

سطح   سیاسی،  در  بازتولید  /گی فرهناقتصادی،  سطح  در  و  اجتماعی  هنری 
بر جستجو می  انقلاب  اساس گفته   کند.  او خواهان یک  آیا  او نخیر.  های خود 

نخیر؟  ؟  ی کارگر است ا سوژگی طبقهرادیکال اجتماعی علیه جمهوری اسلامی ب
یی  بورژواخردهلشکر جنبش  ه سیاه بپندار چرا  کمونیست نمای خود ی چپ پس تو

ضدانقلاب  امپریالیست   و  لیبرال  جریان  می   یک  تبدیل  اگر  پروغرب  شوی، 
 ! بورژوایی نداریخودت دیدگاه طبقاتی خٌرده 

  ها برای بازنمایی این گفتمان ضدانقلابی و عامیانه دیگر رسانه سی و  بی تلاش بی 
نطور که تلاش  تلاش برای به شکست کشاندن انقلاب سوسیالیستی است، هما

نمایش عکس  هفت برای وه پنجانقلاب بورژوایی در سال سی و روند ضدابی بی 
  ان بود. ژمونی سوسیالیستی در ایرتلاشی برای شکست دادن هخمینی در ماه  

بیات  شخوار اد لازم است به جای نیاسی کمونیست و انقلابی  اینجاست که فعال س
هژمونی  انقلابی    یتیکپول، با اتکا به رئال حاکم و در تبعید ی بورژوازی  طبقه 

اینکه به سیاه ورژوایی را  ب به جای  مدرن و  لشکر ارتجاع پست شکست دهد، 
ش  تبدیل  شبه ود.  نئولیبرالی  یک  خمینی  فاشیستی  گری  انقلابی ضدانقلاب 

چه در کالبد  بورژوایی گری نئولیبرالی امروز خرده. ضدانقلابی مدرن بود پست 
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یک  در قالب تاجزاده  ها و چه  رگس محمدی کالبد نها، چه در  دوستی علی   ترانه 
 علیه سوسیالیسم است. مدرن ضدانقلاب تمام عیار پست 
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